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چرا شاعران ما ساكتند؟
 آرش شفاعي

خبرهاست.روزگار ما روزگار تواتر حوادث، فصل پرشتاب رويدادها و نو به نو شدن دفترهاي تازه گشودهِ 
يمهسري اين ايام وبراي كسي كه در اين روزگار بيايستا، به كار رسانه و دلمشغولي <خبر> سرگرم است، شتاب و آس

اي فناوري و ذهني كسبحوادث آن بيشتر عيان است. گسترش لحظه به لحظهِ منابع خبري، از ميان رفتن ناگهاني محدودهه
ده است كه رسانهها به فقرو ارسال خبر و تبديل شدن روند قطره چكاني اطلاعرساني به بهمنهاي بدون توقف، مانع از آن نش

نوع شده است كه ديگر سختيا تكرر خبر دچار شوند. زيرا دامنهِ رويدادها و وسعت و تأثيرگذاري آنها چنان پرشتاب و مت
ميتوان به گرد آنها رسيد.

ادهاي بزرگ و تأثيرگذاردر همين چند سال اخير در همين كشور ما كه در گوشهِ حادثهخيزي از جهان واقع شده است، رويد
 به خود مشغول نكردهفراواني حادث شده و تقريباً هيچ زماني نبوده است كه <خبري مهم و تكاندهنده> ذهن جامعه را

باشد.
ز نقاط عطف و حوادثمروري بر حوادث سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعهِ ما طي چند سالهِ اخير، پر است ا

تأثيرگذاري كه در بسياري از كشورهاي جهان گاه تا سالها يكي از آنها روي نميدهد.
 توجه كنيد: رويداد دومدر اين فهرست عجولانه و غيرمحققانه كه تنها با كمك از اولين دادههاي ذهني جمعآوري شده است

شگاه تهران، و تأثيرات سياسي و اجتماعي آن، سقوط قيمتهاي جهاني نفت، قتلهاي زنجيرهاي، بحران كوي دان76خرداد 
 اجتماعي ومحاكمات پر سر و صداي عناصر سياسي و مطبوعاتي، رشد نامحسوس اقتصادي كشور، گسترش بحرانهاي

ههاي جمعي فساد و صدوراخلاقي، افزايشِ شمار كودكان خيابان خواب، شمار رو به گسترش پديدهِ زنان ويژه و تشكيل خان
ي در عين ممنوعيت آن،زنان ايراني به شيخنشينهاي حاشيه خليجفارس، افزايش شمار گيرندگان شبكههاي ماهوارهاي خارج
اقتصادي آن، افزايشجنجال بر سر پرونده هستهاي، رشد و گسترش تواناييهاي فناوري كشور، گسترش تورم و اثرات سوء

ورد نظر و مداقهفاصله طبقاتي و تفاوت دهكهاي نخستين و دهمين جامعه و... هر يك موضوعي است كه ميتوانسته م
نخبگان جامعه واقع شود.

تاريخي و ديرپايي نظيراز ديگر سوي كشور ما در منطقهاي بحرانزده و ويژه در جهان واقع شده است كه علاوه بر مشكلات 
 با رويدادهاي مهم و تأثيرگذار جديدي نظير سقوط دولت2001بحران فلسطين، پس از حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر 

ه در منطقه و افزايشطالبان و روي كار آمدن نظام سياسي جديد در افغانستان و اشغال عراق به دنبال دو جنگ گسترد
فشارهاي سياسي بر نظامهاي منطقه از جمله جمهوري اسلامي ايران روبرو است.

ن حوادثي موضع بگيرند و در آينهِبديهي است كه از هنرمندان يك جامعه به عنوان نخبگان آن انتظار آن است كه در برابر اينچني
 جمله گروههاي پيشرو و تأثيرگذارآثار خود به بازتابهاي مثبت و منفي اينگونه رويدادها بپردازند. مگر نه اينكه هنرمندان از

 انتظار نابجايي نيست كه درجامعه هستند كه پيش و بيش از هر گروهي از حوادث جامعه خود تأثير و تأثر ميپذيرند؛ پس اين
مقابل اينگونه رويدادهاي بزرگ و عظيم موضع بگيرند و واكنش نشان دهند.

 با اين شتاب، پيگير حوادثسؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه چرا جامعهاي تا به اين حد در حال تغيير و تحول،
 كه شاعران ما در اين روزگار و درسياسي و اجتماعي در شعر شاعران و هنر هنرمندان زمانهِ خود واتابي ندارد و انگار نه انگار

.اين جامعه ميزيند و حوادث آن را ميبينند و رويدادهاي منعكسشده در رسانهها را مرور ميكنند
از جمله جمهوريچند سال پيشتر، جنگ در منطقه پاكستان و سرزمينهاي به جاي مانده از جمهوري يوگسلاوي پيشين 

حادثه واكنش نشان دهند وبوسني و هرزگوين باعث شد تا طيف گستردهاي از شاعران جوان و كهنسال كشور ما در برابر اين 
 دو كشور همسايهِ ما باشعرهاي فراواني در اين موضوع منتشر شود ولي امروز در چند كيلومتري مرزهاي شرقي و غربي ما

ان كشور ما، هيچبمبهاي هستهاي ضعيف شده و موشكهاي هدايت شونده تسخير ميشوند، ولي جز تك و توكي از هنرمند
كس در برابر اين حوادث مهم واكنش نشان نميدهد.

هاي رايج روزگار هستندبراستي دليل چيست؟ حقيقت اين است كه طيف گستردهاي از هنرمندان سرزمين ما تابع مدها و متد
ي و كنگرههاي شعري باشند تا فرمانو فقر انگيزه و تفكر در آنان باعث شده تا در به در، دنبال هنجار روزگار و پسند مجامع هنر

احساس و عاطفه و شعور خود!
ر اجتماعي و تقليد ازبه ياد داشته باشيم كه فضاي شعر گفتن براي جنگ بوسني، پس از فرو نشستن تب تند شعرهاي سوپ

وزان <تيغ و شمشير و عدالت>زبان تند و بيپرواي شعرهاي عليرضا قزوه به وجود آمد و شاعران آن زمانه كه هنوز از تنور س
در دورهِ فعلي مد و هنجار روزگار چيزگرم بودند پسند روزگار را در روي آوردن به مبحثي تازه در همان راستا ارزيابي كردند، اما 

ظلم و ستم بر اهالي زمانهديگري را ميطلبد و در اين زمانه، سياسي گفتن و از رنجهاي انسانهاي ديگر و حوادث سياسي و 
پسند محافل سكهسرودن خريداري ندارد و كسي به آن احسنت و آفرين نميگويد، حالا پسند مطبوعات يك چيز است و 
 نتيجه اين ميشود كهپخش كن كنگرهها چيزي ديگر و خوب البته اغلب شاعران ما بر اساس همين پسند و مد ميسرايند و

مردم مسلمان بوسني شعرهايدر يك دوره، همهِ ما از آن شاعر با تجربهِ نامدار تا آن جوان تازه آمدهِ شهرستاني در غم 
ان عراق ميبنديم!پرسوز و گداز ميسراييم و در دورهاي ديگر همهِ ما چشمهاي شعورمان را بر روي آلام مردم مسلم

ار ما تحت تأثير فضاي غالبالبته موضوع ديگري هم در اين بين مطرح است و آن اينكه، بسياري از شاعران و هنرمندان روزگ
د. آنها كه روزگاري ازسياسي و اجتماعي اين دوران، بشدت <دلزده از سياست> و علاقهمند به انزوا و شخصينگاري شدهان

 لاك خود خزيدهاند و از شر و شورتندروترين نظريهپردازان شعر متعهد و موضعمند بودند، به دلايل متفاوت و قابل بحث، امروز به
اخته است كه بهترپيشين دست شستهاند و سرنوشت عبرتآموز اين عده بسياري از شاعران جوان را به اين صرافت اند
ن خود تقديم كنند.است به جاي سياسينويسي، دنبال آن باشند كه غزلهاي ابتكاري(!) و مدرن بسازند و به معشوقگا

نرمند در حد يك رسانه است بلكههمهِ آنچه در اين نوشته آمد هرگز به اين معنا نيست كه از نگاه راقم اين سطور كاركرد يك ه
بايي از عدم است و اين،نويسنده خود پيش از هر چيز واقف به آن است كه شأنيت هنرمند، در توانايي آفريدن و زايش زي
از و نخبهِ هر عصر است و اگرچيزي بسيار فراتر و پرشكوهتر است از كاربرد يك رسانه، ولي بايد دانست كه هنرمند عنصر ممت

او بيش و بهتر از همه نبيند، دنيا به دنياي كورهاي بالفطره تبديل خواهد شد.
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